
پيشنهادى به «بنياد گلشيرى» 

ــيرى»  � ــان «بنياد گلش ــى به س  اى كاش بنيادهاي
ــتان، به كتاب هاى  ــر رمان و داس ــتيم كه علاوه ب داش
ــت. اخيرا عزيز فرزانه اى  حوزه هاى ديگر هم مى پرداخ
ــه يك نوآورى  ــاى «فرامرز معتمد دزفولى» ب به نام آق
ــت يافته و تحت عنوان تاريخ انديشه جديد ايرانى،  دس

سفرنامه هاى ايرانيان به فرنگ را كاويده است. 
كارى بزرگ و سترگ و قابل تحسين. دفتر اول آن 
را تحت عنوان آينه آوران و عصر رويارويى ايرانيان در اين 
بازار پرمشكل كتاب از مجموعه انديشه جامعه مدرن به 
ــت كه انصافا تحولى است در  بازار كتاب روانه كرده اس
ــه كه اگر بنيادى براى اين حوزه داشتيم،  تاريخ انديش

يقين جايزه اول را از آن خود مى كرد. 
ــان داده اند كه تاريخ شاخه اى از شناخت  ايشان نش
ــتاده و شيوه تحقيق خاص  ــت كه بر پاى خود ايس اس
ــرده باور تاريخ با اصالت  ــود را دارد. به راحتى بيان ك خ
ــتند كه اگر تاريخ بشرى ساختارى  تاريخ دو مقوله هس
ــفرنامه ها  ــن س ــگاه همي ــت، آن ــانه داش غايت شناس
مى توانستند به رهايى بينجامند كه داد باورانه تاريخى 
امرى ثابت نيست. غايت شناسى در خصوص موجوداتى 
ــت اما در مورد تاريخ مصداق ندارد.  هدفمند صادق اس
ــفرنامه ها، تاريخ و نيروهاى بلوغ پيدا كردن يك فرد  س
يا يك ارگانيسم يا سلسه اى از مراحل در مسير تحقق 
ــان به خويشتن نيست، بلكه آنها  بخشيدن كامل انس
روايت كرده اند كه انسان ها استعداد دارند كه هويت هاى 
خاص خودشان را بسازند. اينكه اقتصاد صنعتى مدرن 
ــيوه انديشيدنى عقلانى، علمى و تجربى خاص خود  ش
ــت كه  ــان موجودى اس ــاد كرده و باز اينكه انس را ايج
مى تواند خودش را متحول كند، موجودى كه نيازهايش 
ــد، در عين حال  ــا تغيير خودآگاهى اش تغيير مى كن ب
ــت براى انتقال تصوراتى  زبان سياحتنامه ها ابزارى اس
ــيده و آن را براى  ــياحتگر رس ــتقلا به ذهن س كه مس
بازنمايى و انعكاس جهانى كه وجود مستقل داشته به 
كار گرفته است. انصافا زبان ابزارى نيست، سياحتگران 

خود دگرگون سازى انسان ها را خوب منتقل كرده اند. 
ــياحان با انتخاب، خودآفرينى  ــد س به نظر مى رس
ــياحتنامه ها نشان  كرده اند تا تعريف جهان خارج و س
ــرى مكمل هم هستند نه رقيب  مى دهند كه رفتار بش

و مقابل هم. 
ــياحتنامه ها نشان مى دهد كه  كنار هم قراردادن س
تحولات تاريخى، قوانين مشابه علوم طبيعى ندارند چرا 
كه آنگاه كه هم سياحان به يك نظر مى رسيدند هركدام 
ــى از ارزش ها پرداخته اند و اينكه  ــياحان به ارزش از س
سياحتنامه را عاملانى انسانى چون خود ما خلق كرده اند 
و با خواندن آنها شيوه بازسازى را اگر پيشه كنى، همدلى 
زيبايى حاصل آن است. سياحتنامه ها نشان مى دهند كه 
خشك انديشى سياسى قرن20 چه حالى و هوايى دارد. 
سفرنامه ها بيانگر انسان شناسى چندارزشى از تاريخ 
هستند و اينكه عمر تفاوت فرهنگى به قدمت عمر بشر 
ــاب آزاد از هويت هاى گوناگون تاريخى و  و اينكه انتخ
اينكه تاريخ آشكار شدن لايه به لايه فرهنگ هاست و آنها 
كه تاريخ دارند، دست به خودآفرينى زده اند و به انتخاب 
ــازى اقدام كرده اند اينكه  و ادراك براى خود دگرگون س
به گذشته نازيدن دردى را دوا نخواهد كرد. هويت هاى 
ــانند و هرگز نمى توان  فردى و جمعى آفريده خود انس
ــرض كرد.چه زيبا جناب  ــده ف هويت را ثابت و تمام ش
دزفولى سياحتگران را آينه آوران تعبير كرده اند. اگرچه 
ــه آينه دقت كنى ماركس و هانتيكتون هر دو در يك  ب

راهند و آن هم حتميت و جبريت تاريخى.

زاويه ديد

براى 113 سالگى خالق «سگ آندلسى»
اين «بونوئل» لعنتى

ــت واندى سال پيش، هنگامى كه «محسن  �  بيس
ــن آن زمان از  ــاز جنجال آفري ــاف» فيلمس مخملب
«لوييس بونوئل» سينماگر بزرگ اسپانيايى با صفت 
«ملعون» ياد كرد، كسى نمى توانست پيش بينى كند 
ــه خود وى نيز در كمتر از يك دهه بعد، به همان  ك
ــيده  ــد كه بونوئل در عنفوان جوانى رس جايى برس
ــت  ــود. بونوئل، در فوريه 1900 از پدرى سرخپوس ب
ــم اعيان آن  ــد و مطابق رس ــه دنيا آم ــد ب و ثروتمن
ــپرده  دوران از كودكى به يكى از مدارس مذهبى س
ــكل بگيرد، غافل از  شد تا شخصيت روحانى اش ش
ــن 14سالگى بر اثر فشارهايى كه در آن  اينكه در س
مدرسه بر شاگردان وارد مى كردند، به شك افتاد اما 
برخلاف نظريه اى كه مى گويند شك نخستين گام 
ــيدن به يقين است، بونوئل هرگز به يقين  براى رس
موعود برنگشت و راه خودمحورى را در پيش گرفت. 
ــته موسيقى تحصيل كند  به پاريس رفت تا در رش
ــون از كودكى ويولن مى نواخت اما روح وى چنان  چ
ــيقى سيرابش نمى كرد. دنبال  پرتلاطم بود كه موس
ــى رفت و مدتى هم دستيار دانشمند و  حشره شناس
ــناس معروف «رامون كاخال» شد. سريالى  حشره ش
ــاخته شده و در دهه  ــمند س كه از زندگى اين دانش
ــد را كه به ياد  1360 از تلويزيون ايران هم پخش ش
داريد؟ مى گويند عشق و علاقه وى به حشرات را در 
آثارش به وفور مى توان ديد. از مورچه هاى فيلم «سگ 

اندلسى» جايى كه انبوهى مورچه از كف دست مرده 
ــورى كه در فيلم «ويريديانا»  بيرون مى ريزند تا زنب
ــود و... پس  باعث نجات «دون خوايمه» از آب مى ش
ــاعر  ــال 1919 با ش ــت جهانى در س از جنگ نخس
عصيانگر و نابغه «لوركا» آشنا مى شود كه سرآغازى 
است براى رهايى وى از سرگردانى و ورود به عالم هنر 
و انديشه. هرچند از شعر هاى لوركا خوشش نمى آمد 
ولى شيفته شخصيت اين شاعر بود. لوركا هم او را به 
ــه سال بعد  زمختى و دهاتى بودن متهم مى كند. س
ــى ديگر از نوابغ روزگار  ــر راه يك چرخ روزگار او را س
قرار مى دهد. «سالوادور دالى» نقاش «ديوانه» كه اين 
ــنايى به همكارى موثرى تبديل مى شود. آنها به  آش
كمك هم طرح فيلمنامه ساختارشكن و حيرت آور 
ــى» را مى نويسند و بونوئل كارگردانى  «سگ اندلس
ــى از تاثيرگذار ترين و  ــه اين ترتيب يك مى كند و ب
آكادميك ترين فيلم هاى تاريخ سينما رقم مى خورد. 
ــراه با دالى و  ــت كه بونوئل هم ــن زمان اس در همي
ــو، يك دارودسته عصيانگر راه مى اندازند و به  پيكاس
جان ارزش هاى سنتى و به قول خودشان پوسيده آن 
روزگار اسپانيا مى افتند و آنها را به سخره مى گيرند. 
ــنايى اش با آندره برتون و لويى آراگون شاعران و  آش
نويسندگان تازه از راه رسيده، باعث علاقه مندى اش 
به جريان سوررئاليسم مى شود. معلوم نيست بونوئل 
ــگ  ــتين فيلمش «س ــته كه نخس از ابتدا مى دانس
اندلسى» يكى از مصاديق ماندگار اين سبك هنرى 
خواهد شد يا اثر او همراه با آثار آن دو، باعث شناخته 
ــبك سوررئاليسم بوده است. هرچه  و بارور شدن س
هست با سگ اندلسى، سوررئاليسم به سينما مى آيد 
ــردمدار اصلى اين جريان تبديل  و خود بونوئل به س
ــدت تحت تاثير فرويد  ــود. از طرفى او كه به ش مى ش
ــا در تمامى آثارش  ــود، تقريب ــناس معروف ب روانش
ــد. طى نزديك  ــى از اين گرايش را گنجاني رگه هاي
ــال آثارى از وى خلق كرد كه همواره منبع  به 50س
مناسبى براى نظريه پردازان سينمايى، پژوهشگران 
ــت. نامدارترين ساخته هاى وى  و روانكاوان بوده اس
عبارتند از: عصر طلايى، زمين بى نان، فراموش شدگان 
(كه مبين گرايش هاى ماركسيستى وى بود)، دختر 
جوان، ويريديانا، ملك الموت، خاطرات يك كلفت، بل 
دوژور (زيباى روز)، راه شيرى، تريستانا، جذابيت هاى 
پنهان بورژوازى، شبح آزادى و ميل مبهم هوس، كه 
ــتى  دربرگيرنده نگاه يكه وى به زندگى و جهان هس
ــتند. او در تمامى آثارش با طنزى ويژه جهان را  هس
ــخند مى كرد. در جايى گفته است: «اگرچه از  ريش
رسانه ها متنفرم اما دلم مى خواهد پس از مرگم، هر 
ــال يك  بار از گورم بيرون بيايم، چند روزنامه  10 س
ــرم و دوباره برگردم و روزنامه ها را بخوانم تا بدانم  بخ
در جهان زندگان چه فجايعى در جريان است» (نقل 
به مضمون). براى آشنايى با زندگى و تفكر اين نابغه، 
پيشنهاد مى كنم كتاب «با آخرين نفس هايم» ترجمه 
«محمدعلى امينى» را بخوانيد. البته اگر نسخه اى از 
آن را پيدا كرديد، سال ها از چاپ نخست اين كتاب 

مى گذرد و منتظر چاپ تازه اش هستيم. 

تولدي ديگر

كارتون خواب

هنر؛ محروم از وجودش

ــايى» بى شك يكى از برجسته ترين  � «فريده لاش
ــى  ــال ها با او در گروه نقاش ــى بود. س ــان ايران نقاش
ــر جهان  ــتم و با هم در سراس ــا» همكارى داش «دن
ــم. اين هنرمند  ــگاه هاى زيادى برگزار كردي نمايش
ــرد. ازآن  ــرطان رنج مى ب ــاليان دراز از بيمارى س س
ــخت، همچنان  زمان كه ديدم او با وجود بيمارى س
سرسختانه نقاشى مى كشد احترامم به او چند برابر 
شد. جالب است طى همه اين سال هايى كه با وجود 
ــان كار مى كرد،  ــارى اش همچن ــوارى هاى بيم دش
نه تنها از خلاقيتش ذره اى كاسته نشد بلكه هر روز 
بر خلاقيتش افزوده هم شد. با او دوستى ديرينه اى 
ــتم و حالا واقعا متاسفم كه هنر از وجود چنين  داش
هنرمندى محروم شد. اين ضايعه بزرگ را به دختر او 

و جامعه هنر ايران عميقا تسليت مى گويم.
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دوسالگى «كارتون خواب» مبارك!

ــالگى  � ــال نگران بودم كه «كارتون خواب» به دوس پاييز امس
نرسد! حكم رفع توقيف «شرق» كه صادر شد علاوه بر آرامشى 
ــحالى ام از استمرار  كه از بابت تبرئه همه اتهامات يافتيم، خوش
كارتون خوابى مان بود كه امروز دوسالگى اش را جشن مى گيريم. 
پارسال در همين ستون، ويژگى هاى كارتون خواب ها را نوشتم و 
در تمام اين دو سال تلاش كرديم تا در همان مسير گام برداريم. 
با تمام محدوديت ها سعى مان بر اين بود تا نسبت به رخدادهاى 
ــيم و تا آنجا كه شرايط اجازه  مهم ايران و جهان بى تفاوت نباش
مى داد، به ثبت تصويرى شان بپردازيم. كارتون ها را به همراه چند 
ــت و بالا و پايين، زير ذره بين  نفر، از تمام زاويه هاى چپ و راس
قرار داديم تا نكند به كسى يا جايي بر بخورد! هرچند از يكى از 
آنها برداشت هايي شد كه مورد نظر ما نبود. اما امروز در پيشگاه 
ــفيديم. كارتونيست ها امروز بيش از هر زمان  قانون و مردم روس
ــان روى تيغ است. گسترس نفوذ كارتون ها در  ديگرى حركتش
ميان افكار عمومى و جدى تر شدن اين رشته از هنرهاى تجسمى 
ــت كه مردم، بسيارى از حرف هاى نانوشته و ناگفته  تا حدى اس
را در ميان كارتون ها جست و جو مى كنند. هدف كارتون خواب ها 
در دو سال گذشته، روشن كردن بيش از پيش افكار عمومى در 
قالب كارتون ها بوده است. همواره تلاش كرديم تا نقد منصفانه 
ــت دهيم. معتقديم كه «اعتدال» و  ــرايط و اتفاقات به دس از ش
ــير و ماندگارى در  ــتمرار در اين مس «انصاف» در نقد، لازمه اس
ــت. حركت بر اين مدار جز با همكارى و  ذهن افكار عمومى اس
ــتان عزيز هنرمند و كارتونيستم: آروين، محسن  همراهى دوس
ــيدى، على  ــا پاكدل، نعيم تدين، نازنين جمش ايزدى، عليرض
درخشى، جمال رحمتى، اردشير رستمى، كيوان زرگرى، سلمان 
ــان گنجى، ابوالفضل محترمى  طاهرى، حسن كريم زاده، احس
ــد. از همه آنها سپاسگزارم و به  ــر نمى ش و فيروزه مظفرى ميس

همراهى شان دلگرم. 

 احمد طالبى نژاد
 سعيد فائقى

ــرم كردن  ــت و پنجه ن ــال ها دس ــرانجام پس از س س
ــا خود برد.  ــايى» را ب ــا بيمارى، مرگ آمد و «فريده لاش ب
ــهر رشت متولد شد  ــايى در سال 1323 در ش فريده لاش
ــس از يك دوره  ــفند 1391 پ ــى 6 اس ــته يعن و روز گذش
ــايى در طول  ــت. لاش ــى بيمارى در تهران درگذش طولان
ــنده آثار فراوانى  حيات هنرى خود به عنوان نقاش و نويس
رابه يادگار گذاشت كه مسلما در مجالى به دور از اندوه روز 
درگذشت او مى توان دقيق تر به آنها پرداخت. تكه اى از رمان 

«شال بامو»ى او را باهم مى خوانيم: 
ــرى و  ــط يك عكس با ربابه دارم. بغلم كرده. با روس «فق
پيش بند سپيد، هر دو شق ورق و آهارزده. توى آفتاب مى خندد 
ــخص و بى هويت، توى بغلش جا خوش كرده ام.  و من، نامش
گرماى بدن ربابه هويت من بود. چرا هرگز از ربابه نپرسيدم كه 
ــت رفته كه تنها گرماى تن  ــه بود آن زمان هاى از دس چگون
دايه يى پانزده ساله گواهى مى داد كه جهان را آب نبرده است  
ــت رفته ام. چه  ــنه ى زمان هاى از دس و تو در امانى و چه تش
ــبو ريخته. آن همه خوش كه سراسر  ــنه ى آب هاى از س تش
خانه را پر مى كردند، خانه يى را كه بلشويك ها با اسب در آن 
مى تاختند و قالى هايش صداى پاى اسبان را خفه مى كرد... آن 
همه، آن همه، در آفتاب بندر انزلى با خانه هاى روشن اخرايى 
و شن هاى نرم ابريشمى اش، دود شدند. انگار شال همه را برد. 

مرگ مولف

«فريده لاشايى»در 68 سالگى درگذشت 
مرگ آمد*

 سلمان طاهري
salmantaheri@gmail.com 

پوريا سورى

ــداى فهيمه خانم به  ــايد همه خيالى بود خوش، چون ص ش
هنگام ريزش باران روى سفال هاى سرخ رشت.»

*اشاره اى به كتاب «شال بامو» يا «شغال آمد»

طراح تنديس جايزه گلشيرى

ــان معاصر  ــايى» از مهم ترين نقاش خانم «فريده لاش
مملكت ما و علاوه بر آن نويسنده بسيار خوبى بود. ايشان 
بانويى انساندوست و انسانى درجه يك! در اين لحظه چيزى 
ــتر از اين خبر نمى توانست مرا اندوهگين كند. همان  بيش
طور كه مى دانيد طراحى جايزه گلشيرى هم با ايشان بوده 
ــايت جايزه از ايشان نام  ــه در مراسم بنياد و س و ما هميش
مى بريم و سپاسگزار هنرشان هستيم. لاشايى بانويى از همه 
نظر استثنايى بود و من درگذشت او را پس از دوره طولانى 

بيمارى اش به دخترش مانلى تسليت مى گويم. 

هنرمندى منعطف

ــت خانم «لاشايى»  ــنيدن خبر درگذش حقيقتا از ش
ناراحت شدم. چون با اينكه ايشان چند سالى از ما بزرگتر 
بود، اما همزمان با نسل ما وارد عرصه نقاشى شد. طى اين 
سال ها چه در نمايشگاه هاى مشترك و چه در فعاليت هاى 
ــيار موثرى داشت و دوست خوبى براى  صنفى حضور بس

من بود.
جدا از مساله هنرى به لحاظ عاطفى ايشان دوست و 
ــيار خوبى بود و از درگذشت شان بسيار متاسف  همراه بس
ــايى  ــتم. يكى از ويژگى هاى مهم كارهاى خانم لاش هس
استمرار در كار هنرى بود كه هميشه سرلوحه زندگى شان 
بود. هيچ وقت اجازه نداد بيمارى و مشكلات زندگى وقفه اى 
ــم بايد الگوى  ــاورد. از اين بابت ه ــه وجود بي در كارش ب
ــد.حضور ايشان به عنوان يك نقاش  هنرمندان آينده باش
ــه در داخل و چه در خارج از ايران به عنوان يك نقاش  چ
فعال، هميشه به چشم مى خورد. او از هنرمندانى بود كه 
ــه با نگاهى انعطاف پذير به نقاشى نگاه مى كرد. به  هميش
ــاهد بوديم كه چگونه آمادگى  ــه ش عنوان همكار هميش
پذيرش نظرات و تحولات هنرى را دارد و نسبت به جوانان 
ــان  هنرمند چگونه با انعطاف برخورد مى كند و از نظراتش

حمايت مى كند.
به نظر من فقدان فريده لاشايى فاجعه اى جبران ناپذير 
ــت. ايشان به عنوان يك زن هنرمند  براى هنر نقاشى اس
نيز در فضايى كه زنان كمتر ميدان مى يافتند توانست به 
صورت نمادين تاثير مهمى بگذارد و نگاه ها را به اين مقوله 
تغيير دهد و با ارايه توانمندى هايشان نقش خوبى را بازى 
كند.جايش خالى است و اين ضايعه را به هنر ايران تسليت 

مى گويم.

دلمان برايش تنگ خواهد شد

از شنيدن خبر درگذشت «فريده لاشايى» بسيار متاثر 
شدم. سال هاست او را مى شناختم، زن فرهيخته و دوست 
خوبى بود. به عنوان يك روشنفكر مسايل اجتماعى برايش 
ــه ردپاى اين نگاه در زندگى اش  ــيار مهم بود و هميش بس

هويدا بود. 
ــايى، مى دانيم كه او سال ها  ــمى لاش درباره آثار تجس
ــش در آلمان طراحى روى چينى را آموخته بود و براى  پي
يك شركت آلمانى كار مى كرد، بعد از انقلاب كه به ايران 
ــت همان روش و كارها را كه بر ظروف چينى اجرا  برگش
ــاليان دراز به نقاشى  مى كرد روى بوم پياده كرد و طى س

ادامه داد و در اين عرصه هنرمند فعالى بود. 
ــخگوى سليقه من  هرچند كارهاى او هيچ وقت پاس
نبوده اما اين مساله مانع از اين نيست كه از او به عنوان زنى 
روشنفكر و صاحب سليقه و با تعهد اجتماعى، ياد نكنيم. 
لاشايى در طول سال هايى كه درگير بيمارى بود از پا نيفتاد 
و خود را نباخت و هميشه كار كرد و حضور داشت و مساله 
مهم همين است. امروز هم فرمان بى چونِ مرگ رسيده و 
فريده را با خود برده است. همه ما متاسفيم و دلمان برايش 

تنگ خواهد شد.

خاطرات خواندني اش از زندان شاه

 فرح اصولى

 نصرت االله مسلميان

 بهرام دبيرى

 بهمن فرمان آرا

ــه دوره طولانى بيمارى فريده، فقدان او قابل  با توجه ب
ــيد.  پيش بينى بود اما فقدانى كه از پس رنجى طولانى رس
او از بيمارى سرطان رنج مى برد، در مراحل متعدد سرطان 
او عود مى كرد و در طول اين سال ها او را هيچ گاه رها نكرد. 
ــن دارم باز مى گردد به  ــه در ذه خاطره اى كه از او هميش
حدود سال 79 كه نمايشگاهى از آثارش در گالرى گلستان 
ــده بود. ما از او خواستيم تا يكى از تنديس هاى ارايه  برپا ش
ــده در نمايشگاهش را به عنوان تنديس جايزه گلشيرى  ش
ــه ما بدهد و او هم چهار اثر را به ما هديه كرد كه يكى از  ب
اين تنديس ها به زنده ياد «احمد محمود» تقديم شد. پس 
ــا را انتخاب كرد و آن  ــده يكى از تنديس ه از آن دوره فري
تنديس الگوى تنديس اهدايى جايزه گلشيرى در 12 دوره 
گذشته بوده است. درخصوص جايگاه او در نقاشى آبستره 

ــلما متخصصان اين امر بهتر مى توانند اظهارنظر  ايران مس
كنند، هرچند لاشايى چه در مقام نقاش و چه معلم عملكرد 
ــنى در طول سال ها داشته است. اتفاقا پسر من هم در  روش
ــان آموزش ديده و از نقاش هاى جوان و  دوره اى پيش ايش
مطرحى كه شاگرد او بوده اند، مى توانم به «ركنى حائرى» 
ــاره كنم. نكته ديگرى كه درباره لاشايى نبايد فراموش  اش
كرد آن است كه همواره نوعى تعهد اجتماعى عميق داشت. 
ــتانى لاشايى و خصوصا رمان «شال بامو»  در مورد آثار داس
ــيرى هم بود بايد اذعان داشت  او  كه كانديداى جايزه گلش
ــته بود رنگ و بوى محلى اثر را كه به نوعى  به خوبى توانس
ــل كند و اثرى  ــل زندگى اش هم بود منتق ــداد مح در امت
ــت به كتاب او «دادِ بيداد»  خوب به يادگار بگذارد. لازم اس
ــاره كنم كه  ــاه بود هم اش كه خاطرات زندان او در زمان ش
نخستين خاطره نگارى زندانيان زن محسوب مى شود و اثرى 
به غايت خواندنى است. به هر رو امروز فريده لاشايى نقاش 
ــنده افتاده و هنرمند روشنفكر از ميان ما  و برجسته، نويس
رفته است و من اين فقدان را به جامعه هنرى ايران و دختر 
عزيزش مانلى تسليت مى گويم و برايش صبر آرزو مى كنم. 

 فرزانه طاهرى

با دنيا نَفَس مى كشيد

ــايى» واقعا اتفاقى  ــوت هنرمندى چون «فريده لاش ف
ــرا كه او يكى از  ــت چ ناگوار در عرصه هنر ايران زمين اس
ــوم بود. اين هنرمند  ــان امروز اين مرزوب جدى ترين نقاش
گرانقدر مدت هاى زيادى با سرطان كلنجار مى رفت، منتها 
كوشش او در هنر آنچنان بود كه همگان گمان مى كردند 
ــت. نبايد گمان كنيم كه هم اكنون  بيمارى را پس زده اس
«لاشايى» با مرگ از ميان ما رفته است، چون او همچنان 
ــت. نبايد گمان  ــارش در ميان ما حضور دارد و هس ــا آث ب
ــگاه هاى نقاشى از اين به بعد نقاشى هاى  كنيم كه نمايش
او را بر ديوارهايشان نخواهند آويخت؛ او كماكان همچون 
ــيد. «لاشايى» از 40 سال قبل خيلى  قبل خواهد درخش
محتاطانه و رئاليستى نقاشى مى كشيد اما از آنجا كه با دنيا 
نفس مى كشيد و جهان را سير مى كرد، به سرعت خود را 
ارتقا داد؛ سليقه جهان امروز را شناخت و توانست آثارش را 
وسعت بخشد و جايى جدى براى خودش در نقاشى معاصر 
ما باز كند. هم اكنون فقدان اين هنرمند ارجمند را صميمانه 

به همه دوستان و همكارانش تسليت مى گويم.

 پرويز كلانترى


